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۲تابلوی زنده رودی 
در هفت نگاه نهم

شرق: دو تابلــوی زیبا  �
زنــده رودی،  حســین  از 
هنرمنــد ۷۹ســاله مقیم 
لندن، به هفت نگاه نهم 
رســید و عنوان گران ترین 
آثــار ایــن دوره را به نام 
خــود ثبت کــرد. نهمین 

هفت نگاه که این روزها در فرهنگ سرای نیاوران دایر 
است، با هیجان همیشگی به کار خود ادامه می دهد 
و آخرین خبر از این نمایشــگاه حاکی اســت به تازگی 
دو تابلــو از زنده رودی که رکوردهای  میلیون دلاری در 
حراجی های بین المللی داشــته است، با قیمت ۲۲۰  
میلیــون تومان روی دیوار رفته اســت. فروش ســال 
هنرهای تجسمی «هفت نگاه» با مشارکت گالری های 
آریا، الهه، گلستان، والی، هفت ثمر و ماه مهر با هدف 
رونق افزایــی به اقتصاد هنر و ارائه آثار هنری اصیل با 
قیمت های مناسب، مانند ۱۰ سال گذشته با محوریت 
فروش برپا شده است. در نهمین رویداد «هفت نگاه» 
از میان انبوه آثار هنری متقاضی، ۲۸۰ هنرمند منتخب 
شده اند که با نمایش بیش از ۳۰۰ نقاشی، نقاشیخط، 
مجســمه و معدودی چاپ دســتی مردم را به خرید 
اثر هنــری دعوت می کننــد. در این رویــداد آثاری با 
قیمت هایی بین ۳۰۰  هزار تومان تا ۲۲۰  میلیون تومان 
ارائه شده تا اقشار مختلف مردم را به خرید آثار هنری 
ترغیب کند و شــعار «هر خانــه ایرانی یک اثر هنری» 
را تحقق بخشــد. در این نمایشــگاه نقاشــیخط های 
چهره های شناخته شده ای مانند سیدمحمد احصایی، 
رضا مافی تا چهره های نســل بعدی ابراهیم حقیقی، 
عین الدین صــادق زاده و رضا رینــه ای با قیمت های 
متفاوتی از ۱۰ تا ۵۰  میلیون تومان عرضه شده است. از 
حجت شکیبا که با نقاشی در آثار زنده یاد علی حاتمی 
به خصوص در اثر کمال الملک به نامی شناخته شــده 
برای جامعه ایرانی بدل شده است، یک تابلوی زیبای 
دولته ای به قیمت ۵۰  میلیون تومان روی دیوار است. 
لازم به یادآوری است نهمین نمایشگاه «هفت نگاه» 
تا هفدهم دی ماه در فرهنگ ســرای نیــاوران میزبان 

علاقه مندان به هنر است. 
 

روز رنگی طراحان در «کیش»
عنــوان  � «پشــت کار» 

رویدادی اســت که امروز 
شــنبه، ۱۱ دی  در گالــری 
«میــکا»، واقــع در جزیره 
خواهــد  برگــزار  کیــش 
«رنگ»؛  گزارش  به  شــد. 
الکترونیکــی  مجلــه 

طراحان گرافیک ایران، این رویداد شــامل سخنرانی 
«بهراد جوانبخت» با موضوع بررسی هویت بصری 
برنامــه تلویزیونــی «خندوانه» و گزیده نمایشــگاه 
«یک  روز رنگی» به مناســبت تولد ۱۰سالگی «مجله 
الکترونیکی رنگ» است. نمایشگاه از ساعت ۱۷ روز 
شنبه، ۱۱ دی  با حضور «شهاب اشتری» (مدیرمسئول 
مجلــه الکترونیکــی رنگ) و بــا نمایش آثــاری از 
مصطفی اســدالهی، صادق بریرانی، تهمتن امینیان، 
کورش پارســانژاد، پیمان پورحســین، پریسا تشکری، 
بهراد جوانبخت، پدرام حربی، ابراهیم حقیقی، هما 
دلورای، قباد شــیوا، ایمان صفایی، مجید عباســی، 
مریم عنایتی، فرهاد فزونی، امیرحســین قوچی بیک، 
آریا کســایی، هومن مرتضوی، طاهــره محبی تابان، 
ســاعد مشــکی، علیرضا مصطفی زاده و لیلا میری 
افتتاح خواهد شد. ســاعت ۱۸ نیز سخنرانی «بهراد 
جوانبخت» با موضوع هویت بصری برنامه تلویزیونی 
«خندوانه» برای حاضران آغاز خواهد شد. جوانبخت 
در این ســخنرانی به چگونگی خلق هویت بصری و 
توسعه آن در طول سه سال می پردازد. علاقه مندان 
برای حضور در «پشت کار» می توانند در ساعت های 
یادشده به گالری «میکا»، واقع در برج مسکونی میکا 
مراجعه کنند. گفتنی است پوستر این رویداد را شهاب 

تندر طراحی کرده است. 

بیانیه ای برای وضعیت ۲ گالری دار
جمعــی از اهالی صنف هنرهای تجســمی با  �

انتشــار بیانیه ای، اطلاع رســانی دربــاره وضعیت 
دو گالری دار بازداشت شــده را درخواست کردند. 
به گزارش ایســنا، در این بیانیه که نام حدود ۲۰۰ 
هنرمند و گالری دار پای آن درج شده، آمده است: 
«تا امروز حدود پنج  ماه از بازداشــت و دستگیری 
آفرین نیساری و همسرشان، کارن وفاداری، مدیران 
و مؤسسان گالری و بنیاد فرهنگی «آن» و تعطیلی 
ایــن مراکــز هنــری و فرهنگی می گــذرد. در این 
مدت، اخبار غیرموثق، شــایعات و گمانه زنی های 
متعــددی میان اهالی هنر و رســانه ها درباره این 
اتفــاق صورت گرفتــه که با انتظــار جمعی برای 
روشن شــدن وضعیت آنهــا همراه بوده اســت. 
اکنــون ما اهالی هنــر اعم از هنرمنــدان، مدیران 
گالری هــا، معماران، نمایشــگاه گردانان، منتقدان 
و مجموعــه داران آثار هنری در راســتای وظیفه 
صنفی خود، خواســتار شفافیت نهادهای قضائی 
در این مورد هســتیم. بدیهی اســت که دادرسی 
عادلانه و علنی حق همه اقشــار جامعه ازجمله 
اقلیت های مذهبی و نهادهای اجتماعی است و با 
توجه به پیشینه فعالیت های فرهنگی این خانواده 
و اهمیت حضور آنان در میان اهالی هنر، تســریع 
روند اطلاع رســانی شــفاف، به رفــع نگرانی های 

موجود در این مورد کمک خواهد کرد».

زیر آسمان فیروزه اى

ریچارد سوم اجرا  نمی شود
 احترام به اندیشه و تماشاگر

نمایشِ «ریچارد ســوم اجرا نمي شــود»،  �
به نویســندگي ماتئي ویسني یك و کارگردانيِ 
اصغر نوري اتفاقِ ارزشــمندي اســت که در 
تالارِ مولوي رأس ســاعتِ ۲۰:۳۰ هرشب به 
وقوع مي پیوندد؛ نمایش نامه اي هول انگیز از 
یك قهرِ تاریخي و شــخصیتي مهم در عرصه 
هنرِ تئاتر یعني «وزوالد میرهولد». ویسني یك، 
موفق تر از نمایش نامه هــاي دیگرِ خود، پا را 
فراتر گذاشــته و بــر یك ماجــراي نه چندان 
شخصي دست گذاشته تا اساسا این بار دنیاي 
کثیفِ سیاســت و دولت ها را به نقد و چالش 
بکشــد؛ آنجا که هنر را قربانيِ مطامعِ حزبي 
خــود مي کننــد و در این فســاد، آنچه بهایي 
نــدارد، اندیشــه، هنر، ادب و فرهنگ اســت. 
آنچه که به چشــم نمي آید، انسان و هنرمند 

است.
و یکي از زخم هاي دنیاي تئاتر که هیچ گاه 
التیام نخواهــد یافت، واقعه به قتل رســیدنِ 
میرهولد در شــورويِ اســتالین اســت و این 
از  گروتســك گونه  برخــوردي  در  تــراژدي 
سوي متن و ســپس اجرا تماشاگر را به ظاهر 
مي خنداند، اما به خفگي مي رساند. خندیدن 
در نمایشِ «ریچارد سوم اجرا نمي شود» گریه 
مسلم اســت. اصغر نوري (مترجمِ تأثیرگذارِ 
این ســال ها که انتخاب هایــش براي معرفي 
آثارِ ارزشــمندِ ادبیاتِ داســتاني و نمایشي به 
ایران قابلِ ســتایش اســت)، ضرورت اجراي 
این نمایش نامــه را در جامعه و زمانه حاضر 
بــه زیبایــي درك کــرده و از آن به عنوان یك 
نقشــه گنج براي رســیدن به هــدف که یك 
اجراي تأثیرگذار است بهره مي برد. او مي داند 
که اجــراي اثري این چنین در هر شــکلِ تئاتر 
حرفه اي و هر تالارِ دیگري محکوم به فناست. 
آنجــا که فروش گیشــه تعیین کننده اســت، 
روح چنین نمایشــي را به لجن خواهد کشید، 
پس بــا فداکاري، خود و تیمــش روحِ والاي 
دانشــجویي و آکادمیك اجراي نمایششان را 
حفظ کرده و به تماشــاگرش نگاهي متعالي 

دارد.
طراحي صحنه با انتخاب هوشمندانه فلز 
به عنــوان ماده اصليِ وســایل (میز، صندلي، 
پنجــره، تخت و...) با بارِ منفيِ آن به ســردي 
و آهني بودنِ فضا دلالت دارد؛ جایي که دیگر 
نه شــعر در آن جاري  است نه موسیقي، تئاتر 
و دیگر هنرها. لباس ها ســاده، اما به درســتي 
طراحــي شــده اند. طراحــي کارگردانــي و 
حــرکات، تصویرســازي، هدایــت بازیگران و 
خلقِ لحظاتي نفس گیر از امتیازات خوبِ این 

اجراست.
محمدرضــا چرختــاب بر صحنــه و این 
نقــش خــوش نشســته اســت. او بازیگــر 
خوش ســلیقه اي اســت. به قاعده و اندازه از 
میمیك، بدن و بیان خویش استفاده مي کند. 
در طول اجرا، فقط یك بار تنشِ روحي، رواني 
و ذهنــيِ کاراکتــرِ میرهولد را بیروني نشــان 
مي دهد. انعطاف حســي، بیاني و بدنيِ او در 
این لحظه ماندگار و فراموش نشــدني است و 
خوش ســلیقگي اش باعث مي شود که چنین 
لحظــه اي را فقط یك بار ببینیــم. امیدوارم از 
این پس بیشــتر شــاهد بازي هاي او باشــیم. 
شاهو رســتمي، نقش هاي سرنگهبان و ایوان 
را بســیار گرم و پرانرژي بــازي مي کند. قطعا 
در آینــده اي نزدیك از او بســیار خواهیم دید 
و شــنید. مهرداد نیکجو بازیگــري کمدي را 
به خوبي بازیگري جدي مي شناسد و حضوري 

قدرتمند بر صحنه دارد. 
وحید آجرلو نیــز تیپ هاي جذابي را ارائه 
مي دهد که نقشِ پدر در خاطره باقي مي ماند. 
مصطفــي لطیفي خواه، میلاد مــرادي و یلدا 
صرافــي هم مؤثر ظاهر مي شــوند و با دقت 
خواســته هاي کارگردان را تصویر کرده و جان 
مي بخشند. بیتا آزادي، در نمایش از ارائه یك 
تیپ فراتر رفته و مي تواند یك نیروي پرانرژي 
براي آتیه تئاترِ ما باشــد. دنیــا مقدم راد چند 
نقــش و وظیفه را در اجــرا برعهده دارد که 
نقش نوزاد، یکي از ترســناك ترین صحنه هاي 
نمایش اســت. به شدت این صحنه بر صورت 

تماشاگر سیلي مي زند.
اجرا نمي شــود»  «ریچارد ســوم  نمایش 
یعني احترام به اندیشــه و تماشاگر... کساني 
که فرصــتِ دیدن این اثر را از دســت بدهند 

بي شك زیان خواهند کرد.
* نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر

پیشنهاد تئاتر

سال چهاردهم    شماره 2764 هنرشنبه   11 دي 1395

حمیدرضا نعیمى*

شــرق:  مقامــات فرهنگی آلمــان از لغــو برگزاری 
نمایشــگاه گنجینــه مــوزه هنرهای معاصــر تهران 
در برلیــن خبر دادند. بنا بر گــزارش روزنامه «تاگس 
اشــپیگل» قرار بــود برای نخســتین بار،  ۳۰ اثر مدرن 
غربــی و ۳۰ اثر مدرن ایرانی از آثار برجســته متعلق 
به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برلین و رم 
به نمایش درآیند. این آثار قرار بود از چهار دســامبر 
۲۰۱۶ تــا ۲۶ فوریــه ۲۰۱۷ در «گالری ملــی» آلمان 
به طور رســمی بــه نمایش درآیند. بــا روی کارآمدن 
وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اسلامی فعلا این قضیه 
منتفی شــد. درپی آن، هرمان پارتسیگر، رئیس بنیاد 
میراث فرهنگی پروس، خبر ملغی شــدن نمایشــگاه 
را رســانه اي و اعلام کرد: «در کمال تأســف، ناگزیر از 
لغو نمایشگاه در روز تعیین شــده شدیم؛ چون ایران 
مجوزهای لازم برای خروج ایــن آثار هنری را صادر 
نکرد. درحالی که این نمایشگاه فرصت استثنایی بود 
که می توانستیم از آن اســتفاده کنیم». «بنیاد میراث 
فرهنگی پروس» پاییز ســال گذشته با موزه هنرهای 
معاصر تهران تفاهم نامــه ای را برای نمایش برخی 
از آثــار این موزه در «گالری ملــی» برلین امضا کرد و 
همین طور میان موزه «مکسی» ایتالیا و موزه هنرهای 
معاصر تهران چنین قراردادی تنظیم شــد. متعاقب 
این امر، مســئولان موزه هنرهای معاصر تهران اعلام 
کردند ۶۰ اثر از گنجینه این موزه را که شــامل ۳۰ اثر 
مــدرن از هنرمنــدان خارجی و ۳۰ اثــر از هنرمندان 
ایرانی می شــود، در شــهرهای رم و برلین به نمایش 
می گذارند؛ اما این مسئله با اعتراض برخی هنرمندان 
نقــاش در ایران مواجه شــد که ماجــرا را «پرابهام» 
می خواندنــد و خواســتار ارائــه ضمانت نامه «برای 
بازگشــت به موقع، صحیح، سالم و اصل همه آثار» 

بودند؛ امری که در نهایت، موجب شــد وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی دســتور توقف روند ارسال این آثار 
را به خارج از کشــور بدهد. در این حال، بنیاد میراث 
فرهنگــي پروس اعلام کرده ازآنجاکــه قرار بوده این 
نمایشــگاه ابتدای ماه جاری میلادی یعنی دســامبر، 
در برلیــن برگزار شــود، دیگر نمی توانــد برگزاری آن 
را بیشــتر به تأخیــر بیندازد و به همیــن خاطر از آن 
صرف نظر کرده اســت. این بنیاد در نهایت تأکید کرد 
که باوجود این مســئله، همچنان خــود را به تبادل 
فرهنگی بــا ایران متعهد می داند. پیش از این وزارت 
خارجــه آلمان در نامــه ای به همتــای ایرانی خود 
عنوان کرده بود برلیــن ضمانت های لازم را به موزه 
هنرهای معاصر تهران داده که براســاس آن، تمامی 
آثار باید به تهران بازگردانده شود و «تا هنگام عودت 
آثار، هیچ گونه شکایت دادگاهی جهت تحویل، ضبط، 
توقیف یا اقدامات اجرائی مجاز نیست». گنجینه موزه 
هنرهای معاصر ایران دارای مجموعه ارزشمندی از 
آثار هنرمنــدان مدرن غرب مانند پیکاســو، ون گوگ، 
پــولاک، خوان میــرو و اندی وارهول اســت. گفتنی 
است ایران امروز معروف ترین مجموعه هنری مدرن 
غربی را در خارج از اروپا و آمریکا داراســت. این آثار 
قرار بود بعد از ۴۰ ســال پنهان نگه داشته شدن، برای 
نخســتین بار در اول ماه دســامبر در خارج از کشور و 
البته در برلین به نمایش درآیند. معماری ســاختمان 
موزه از بادگیرهای سنتی شهرهای کویری ایران الهام 
گرفته شــده است. در اتاق ها گالری های نمایشگاهی 
موزه پس از آن نقاشی های انقلابی، تابلو نقاشی های 
بومی، خط نــگاری، انواع فرش هــا، کالیوگرافی مثل 
مینیاتورهای سنتی و از پیکاسو تا مونه غالب و مسلط 

شده است. 

شرق: آخرین فرخزاد از نسلِ باقریحه این خاندان هم 
درگذشــت. پوران فرخزاد، نویسنده، شاعر، مترجم و 
پژوهشگر، نهم دی ماه، در ۸۳ سالگی در بیمارستان 
ایرانمهر به دلیل عارضه قلبی از دنیا رفت. «پوران»، 
خواهــرِ بزرگ تر فروغ فرخــزاد، مطرح ترین شــاعر 
معاصــر زن ایران، بود که در تمام این ســالیان بعد 
از مــرگِ «فروغ» جز آثاری که به نظم و نثر در حوزه 
پژوهش شــعر و زنان نوشت، در فکر ترسیم سیمای 
واقعی فــروغ نیز بود و از پسِ ســالیانی که از مرگِ 
فروغ می گذشــت، چنان در پیوند با او و آثارش ماند 
کــه روز مرگــش نیز به طــرزی نمادیــن در فاصله 
یــك روز از تولد فــروغ رقم خــورد. «زن از کتیبه تا 
تاریخ» پژوهــش دوجلدی پوران فرخزاد، شــاید از 
مهم ترین آثار منتشرشــده او باشد که در سال ۱۳۷۸ 
در انتشــارات زریاب به  چاپ رســید و دانشــنامه ای 
اســت درباره زنان فرهنگ ساز ایران و جهان. فرخزاد 
همواره به شــعر نیز می پرداخت. او جز اشعار خود، 
پژوهش هایــی نیز درباره شــعر دیگران داشــت یا 
گزیده هایی از شــعر دیگران که از آن جمله می توان 
به  «اوهام ســرخ شــقایق»، گزیده ای از اشعار زنان 
جهــان، «نیمه های ناتمام؛ ســیری در شــعر زنان از 
رابعه تا فروغ» و «زن شبانه موعود» اشاره کرد که اثر 
اخیر پژوهشــی است درباره نشان زن در آثار سهراب 
سپهری. پوران فرخزاد خود را چنین معرفی می کرد: 
«مــن پوران فرخزاد هســتم، فقط همین. یک اســم 
ســاده بر روی یک آدم ســاده». او از نسَب و شهرتِ 
خاندانش در حوزه فرهنگ ســهمی نمی خواست و 
چه بسا در غیاب خواهر و برادرانش وظیفه ای نیز بر 
دوش خود احســاس می کرد که بسیار وقت او را نیز 
می گرفت. «احساس می کنم رسالت عمیقی نسبت 

به خانواده ام دارم». او می گوید، «ما یک نفر هستیم» 
و حالا که دونفرشــان رفته اند، یعنی دو طرف ضلع 
نیست و این یکی که مانده وظیفه دارد این سه گوش 
را پــر کند تــا در تاریخ ثبت شــود کــه خانواده اش 
همه موجودیت و هســتی  خــود را پای ریز فرهنگ 
ایران کرده اســت. باوجوداین او متفاوت بود با آنان. 
علایــق خاص خــود را در حوزه زنــان و تاریخ وطن 
داشت و چنان که خود نیز می گوید، نشانِ این تفاوت 
کتاب «ســه گانه» اســت که منتخبی است از اشعار 
او، فــروغ و برادرش. «کارنمای زنــان کارای ایران از 
دیروز تــا امــروز» زندگی نامه زنان برجســته ایرانی 
و «زنان همیشــه»، گزینشی از ســروده های شاعران 
زن ایرانــی از دیگر تألیفات او اســت. او همچنین دو 
مجموعه داســتانِ «دیداری در پاییــز» و «هفت زن 
هفت داســتان» و دفتر شــعری با نام «خوشبختی 
در خوردن ســیب های سرخ» را در طول حیات خود 
به چــاپ رســاند. از ترجمه هایش نیــز می توان به 
«جای دیگر»، نوشــته جان بوینتن پریستلی، «مردی 
بر بال های آینده»، نوســتراداموس، «رؤیای یک مرد 
مســخره» و «افســانه های آقای اســترنبری» اشاره 
کرد. پــوران فرخزاد که از کودکی بــا جذبه کتاب و 
کتاب خوانی آشــنا شده بود، خیلی زود کار خود را با 
نوشتن شعر، داســتان و ترجمه آغاز کرد و در همان 
دهه ۵۰ داســتان هایی در مجلات به چاپ رســاند. 
«دیدار در پاییز» (۱۳۵۰)، نخستین اثر چاپی اوست و 
دو ســال بعد نیز نخستین دفتر شعر او، «خوشبختی 
در خوردن ســیب های سرخ اســت» چاپ شد و این 
قریب به نیم قرن فعالیت نوشــتاری و فرهنگی پوران 
فرخزاد بود که سرانجام در آستانه فصلی سرد به سر 

رسید.

در مرگِ پوران فرخزاد

کسی که مثل هیچ کس نبود
توقف امانت سپاری ۶۰  اثر به آلمان 

نمایش گنجینه لغو شد

شــرق:به تازگی کتابی از داریــوش مهرجویی با نام «دو خاطره: ســفرنامه 
پاریــس، عوج کلاب» در نشــر به نگار به چاپ رســیده و آن طور که از عنوان 
کتاب هم بر می آید، تازه ترین اثر مهرجویی دو ســفرنامه را دربرگرفته است. 
در اولی که آمیزه ای از تخیل و واقعیت اســت و حتی شخصیت هایش هم 
حقیقی نیســتند و اگر هم هســتند اسم هایشــان خیالی است، مهرجویی به 
ماجرای ســفر یا به قول خودش تبعید خودخواسته یک کارگردان به پاریس 
در ســال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ پرداخته است. ســفرنامه دیگر با عنوان «عوج 
کلاب»، ســفرنامه مهرجویی به دوبی اســت. چهارشــنبه هشــتم دی ماه 
کتاب تازه مهرجویی در خانه هنرمندان ایران رونمایی شــد. در این مراســم 
مهرجویــی با ســتایش از بابک احمدی گفت: «هیچ کس بــا بابک احمدی 
حرف نمی زند. چون کســی نمی فهمد او چه می گوید. هیچ کس نیامده دو 
کلمه درباره اش حرف بزند. این حســادت و بغض است. اما ماجرا چیست؟ 
بلد نیستند و نمی فهمند طرف چه می گوید. دانشش را ندارند. بابک احمدی 
یکی از بزرگ ترین روشــنفکران یا خردورزان دوران ماســت و نسل های بعد 
متوجه می شــوند که چه اهمیتی داشــته اســت. البته با اســتفاده از واژه 
روشــنفکر بین خودمان، موافق نیســتم؛ به منورالفکرها می گویم خردورز. 
ضمن اینکه ما اصلا روشنفکر نداشته ایم. همیشه ایدئولوگ داشته ایم و این 
دو بــا هم فرق دارند. ایدئولوگ معتقد بــه یک حقیقت مطلق و ایدئولوژی 
است. اما خردورز با خرد کار می کند».شهرام اقبال زاده که دبیر مجموعه ای 
اســت که کتاب های مهرجویی در آن منتشر شــده، درباره ارتباط مهرجویی 
و کتاب گفت: «آقای مهرجویی کتاب خوان ترین آدم نســل خودش اســت و 
متنوع هم می خوانــد. او مرتب دارد می خواند و در آثار ســینمایی اش هم 

ارجاعــات زیادی بــه کتاب های مختلفــی دارد. در کتــاب «دو خاطره»، او 
هم به ســفرش به فرانسه و هم بازداشــتش در یکی از کشورهای هم جوار 
خلیج فارس و اینکه یک ســال بلاتکلیف بوده، اشاره می کند. مهرجویی چند 
ســال اســت که به نوشــتن رمان رو آورده اســت. راوی رمان های او، لزوما 
داریوش مهرجویی نیســت. مهرجویی معتقد است که من در سینما حرفم 
را با کمک عوامل مختلف، به طور غیرمســتقیم می زنم ولی رمان، از اول تا 
آخر حرف های خودم اســت. سینما هم روایت دراماتیک چیزهایی است که 
می نویســم. یعنی فیلم هایم هم رمان هستند. مهرجویی رمان نویس، همان 
مهرجویی فیلم ســاز است. مهرجویی در ســال های اخیر، با رمان نوشتن، به 
خودنوشــت نمایی رو آورده اســت. او یک هنرمند متعهد روشــنفکر است. 
وجه اشــتراک فکری آثارش، نگاه اومانیســتی انتقادی است؛ یک نوع نگاه 
تکثرگرا و دیگرپذیر».نیره توکلی سخنران دیگر این مراسم بود که با اشاره به 

استقبال از کتاب های مهرجویی گفت: «مهرجویی کنش گر اجتماعی است. 
در کتاب هــای او جریان های فکــری مختلف حضور دارند. یکی از مســائل 
کتاب هایــش، تفــاوت فضای عمومی و فضای خصوصی اســت و این یکی 
از مشــکلاتی است که ما در ســال های اخیر در جامعه مان داشته ایم».امیر 
پوریا در بخشی از صحبت هایش درباره مهرجویی گفت: «وقتی کسی چون 
مهرجویی که به بیان بهرام بیضایی دســتگاه فکری دارد به بیان و توصیف 
مشــاهدات و تجربیات خود می پردازد، درواقع به قضاوت نپرداخته اســت. 
نکته دیگری که در این کتاب قابل ارزش است، نقبی است که این دو خاطره 
به حافظه نویســنده می زند و زمانی که او اســمی را بــه خاطر نمی آورد به 
همان شــکل نگارش را انجام داده اســت و همان طور که تفکر می کند و به 
یاد نمی آورد، می نویســد».علی شروقی درباره ســفرنامه پاریس مهرجویی 
گفت: «این سفرنامه یک حالت اتوبیوگرافیک دارد و اسم ها مستعار هستند و 
ارجاعاتی دارند که ما را به شخصیت های واقعی می رسانند. در اینجا چیزی 
که خیلی برجسته اســت، خانه و اضطراب آواره بودن است، اضطراب البته 
در اغلــب کارهای مهرجویی حضوری جدی دارد. اما در ســفرنامه پاریس 
مهرجویی اضطراب های دهه ۶۰ که برآمده از مهاجرت بودند را تصویر کرده 
است». مجتبی گلستانی درباره جایگاه مهرجویی گفت: «داریوش مهرجویی 
یکی از بزرگ ترین و مهم ترین داشته های فرهنگی ما در یک قرن گذشته بوده 
اســت. مهرجویی یکی از موفق ترین راویان مدرنیته  ایرانی اســت، کسی که 
همیشه سرشار از عطش روایت گری بوده است». در بخش پایانی مراسم نیز 
وحیده محمدی فر، همســر مهرجویی، بخش هایی از کتاب را برای حاضران 

روخوانی کرد. 

گزارشی از رونمایی تازه ترین کتاب کارگردان مشهور سینما
روایت 2 سفر از داریوش مهرجویى

شرق: پنجشنبه ساعت ۹ صبح هنرمندان و دوستداران 
دنیا فني زاده در خانه سینما ۲، واقع در خیابان وصال 
گردهم آمدنــد تا ضمن بیان آخریــن گفته ها، پیکر او 
را به سوي بهشــت زهرا(س)، قطعه هنرمندان تشییع 
کنند.مراســم، ســاعت ۹:۳۰ با اجرای کامران ملکی 
و حضــور خانواده فني زاده آغاز شــد.در این مراســم 
چهره هاي بســیاري حضور داشــتند کــه در آن میان 
مي شــد نــام اینان را به خاطر ســپرد: حمیــد جبلی، 
ایرج طهماســب، اکبــر زنجانپور، رضا بابک، ســعید 
پورصمیمــی، فرشــته طائرپــور، همایون اســعدیان، 
منوچهر شاهسواری (مدیرعامل خانه سینما)، حبیب 
رضایی، احمد حامد، علیرضا رضاداد (دبیر جشــنواره  
فیلــم کــودک و نوجــوان)، محمدحســین لطیفــی، 
مازیار میری، حمید مدرســی، علی قائم مقامی، آزاده 
پورمختــار، ایــرج نوذری، ســتاره اســکندری، مهتاج 
محمدحســین  حقیقت دوســت،  شــهرام  نجومــی، 
لطیفی، بیوک میرزایی، محسن شاه ابراهیمی، علیرضا 
تابــش (مدیرعامــل بنیاد ســینمایی فارابــی)، عادل 
بزدوده، حبیب دهقان نســب، بهزاد خداویسی، یداالله 
صمدی، عزیز ســاعتی، میترا محاسنی، بهروز شعیبی، 
محمدمهــدی عســگرپور، غلامرضا رمضانــی، الهام 
پاوه نــژاد، محمدرضا هدایتــی و... .فاطمه معتمدآریا 

پیــام صوتی اش  در  هــم 
گفت: بــرای دنیا از زندگی 
حــرف می زنم که در همه 
لحظــات عمرش سرشــار 
از عشــق، امید، دوستی و 
دنیایی  برای  بود.  مهربانی 
و حتی  بچه ها  که دوست 
ما بــود. برای دنیــا باید از 

زندگی حرف بزنیم، زندگی  که پربار، پررنج و کوتاه بود، 
اما هرچه بود، کامل بود.همچنین پیام مشترك حمید 
جبلي و ایرج طهماسب در این مراسم خوانده شد.در 
ادامه  مراسم، فرشته طائرپور، تهیه کننده سینما، گفت: 
اگر دردها و رنج ها را از عمر ۴۰ ســاله «دنیا فنی زاده» 
کم کنیم، به چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ ســال می رســیم. 
«دنیا» با همین سن وســال از بین مــی رود؛ یعنی یک 
جوان ۲۰ ســاله که خوب زندگی کرد درحالی که همه 
بهانه ها را بــرای غمگین بودن داشــت، ولی غمگین 
زندگی نکرد و همه دلایل را برای نشســتن داشت، اما 

کوشش  از  لحظه ای  هیچ 
برنداشــت.مرضیه  دست 
«دنیا»  گفت:  هم  محبوب 
بــا همــه  بی مهری هــا و 
عاشــقانه  نادیده گرفتن ها 
کار کــرد. من و او، پشــت 
آن دکورهای عروسک ها با 
هم زندگــی کردیم، درباره 
همه چیز حرف زدیم، اشــک ریختیم، خندیدیم و حتی 
بچه هایمــان را آنجا بــزرگ کردیم.شــادی پورمهری 
گفت: آن سال وقتی در کلینیک، به هوش آمد، خندید و 
گفت؛ دیدی که به هوش آمدم، تو می میری و من هنوز 
بالاســر تو می مانم و من باور نمی کردم در آن شرایط، 
او آن طور شــوخ طبعی داشــته باشــد.او افزود: اگر از 
«دنیا» یک درس گرفته باشــم، همین به سخره گرفتن 
مــرگ و بی اعتنایــی بــه نادیده گرفتن هاســت.عادل 
بــزدوده با توجه به فوت داوود رشــیدي (باجناقش) 
و بعــد پدرش گفــت: آن دو بزرگــواری را که پیش از 

این از دســت دادیم، به هرحال سن وســالی داشتند و 
می شــد به نحوی تحمل کرد، امــا وقتی راجع به دنیا 
می خواهم حرف بزنم، کمی ســنگین است چون قرار 
بر این اســت که روزگار به شــکلی باشد که بزرگ ترها 
بروند و کوچک ترها درباره آنهــا حرف بزنند.او گفت: 
ایــن نازنینی که می خواهیم او را تشــییع کنیم، حدود 
ســال ۵۴ همراه با پــدرش به کانون پــرورش فکری 
می رفــت و تمام کارهای آنجــا را می دید و بعدها که 
بنا بر خواســت یکی از بهترین مدیــران بعد از انقلاب 
کانون؛ یعنی کامبیز صمیمی مفخم بنا شــد گروه هایی 
را تشکیل دهیم، از دنیا فنی زاده برای کار دعوت کردم.
کامران ملکی با توجه به اعلام آمادگي خانواده مهین 
بزرگي براي دفــن پیکر دنیا فنی زاده در مزارش افزود: 
خانواده این هنرمند به دلیل علاقه ای که مهین بزرگی 
به دنیا فنی زاده داشت، این مسئله را پذیرفتند و چقدر 
این اتفــاق به ما آرامــش داد که مادربــزرگ صدای 
ســینمای ایران، آغوش خود را بــرای دنیا باز می کند.
ســپس پیکر دنیا فنی زاده برای خاک سپاری به قطعه 
هنرمندان بدرقه شد. همچنین اعلام شد مراسم ختم 
دنیا فنی زاده شنبه، یازدهم دی ، در مسجد الرضا(ع)، 
واقع در میدان نیلوفر از ســاعت ۱۲ تــا ۱۳:۳۰ برگزار 

می شود.

خداحافظى با «دنیا»ى عروسک ها
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